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دیپلماتها

تروئیکا حق فعال کردن ماشه 
را ندارد

نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
تصریح کرد، تروئیکای اروپایی )بریتانیا، فرانسه و آلمان( 
هیچ حق اخلاقی و قانونی برای فعال ســازی مکانیسم 
ماشه ندارد. میخائیل اولیانوف در ایکس و در واکنش به 
پیام سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نوشت: 
»حقیقتاً، سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی یا اخلاقی 
برای راه اندازی سازوکار موسوم به »اسنپ بک یا مکانیسم 
ماشــه« برای اعمال مجدد تحریم های قبلی ضدایرانی 
را ندارند.« اولیانوف همچنین در گفت وگو با خبرگزاری 
روسی ایزوستیا افزود: »بریتانیا، فرانسه و آلمان بارها مفاد 
توافق هســته ای را نقض کرده اند، از این رو، مشروعیت 
آنها برای بازگرداندن تحریم های ایران از بین رفته است.« 
وی خاطرنشان کرد: »خود آمریکایی ها از برجام خارج 
شــدند و از حقوق و تعهدات خود به عنوان یک کشــور 
مشارکت کننده در توافق هســته ای خودداری کردند و 
بریتانیا، فرانسه و آلمان هم برجام و هم قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل را نقض کردند.« این دیپلمات 
روس تأکید کرد: »این بدان معناســت که آنها خودشان 
نیز حق شروع »اســنپ بک« را از خود سلب کرده اند.« 
اولیانوف اظهار داشــت: »رویه اروپایی ها و آمریکایی ها 
به تعیین مداوم ضرب الاجل هــا کاملًا نتیجه  معکوس 
می دهد.« وی خاطرنشــان کرد: »این رویه پیش از این 
نیز نقش منفی داشت، چراکه این رویکرد آنها در فرایند 
احیای برجام از طریق مذاکرات در ســال های ۲۰۲۱-

۲۰۲۲ اجازه دستیابی به توافق های خاص را نداد.«

با آمریکا هماهنگیم
مارتین گیــس، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
آلمان با تایید برگزاری مذاکرات روز جمعه ایران و 
تروئیکای اروپا در پاسخ به این سوال که این کشور 
چــه انتظاری از این مذاکرات دارد و چه کســی را 
به نمایندگی به استانبول می فرستد، گفت: »این 
مذاکرات در سطح کارشناســی برگزار می شود.« 
وی افزود: »ایران هیچ گاه نباید به سلاحی اتمی 
دست پیدا کند. بنابراین، آلمان، فرانسه و انگلیس 
به همکاری های فشرده در زمینه دستیابی به یک 
راهــکار دیپلماتیک بادوام و قابل راســتی آزمایی 
برای برنامه هســته ای ایران ادامه می دهند. این 
روند با آمریکا نیز هماهنگ شــده است.« گیس 
تأکید کرد: »مشخص است که اگر هیچ راهکاری 
تا پایان اوت حاصل نشــود، سازوکار ماشه یکی از 

گزینه های تروئیکای اروپا خواهد بود.«

مسئله هسته ای ایران 
دیپلماتیک حل شود

گوئو جیاکون، ســخنگوی وزارت امــور خارجه چین، 
در نشســت خبری روز دوشــنبه دســتگاه دیپلماسی 
چیــن و در آســتانه گفت وگوهــای ایران بــا تروئیکای 
اروپایــی )بریتانیــا، فرانســه و آلمان( اظهار داشــت: 
»مسئله هســته ای ایران به صلح و امنیت در خاورمیانه 
و همچنین به رژیم جهانی منع گســترش سلاح های 
هسته ای مربوط می شود.« وی افزود: »چین همواره بر 
حل وفصل مسالمت آمیز این مسئله از مسیر راهکارهای 
سیاسی و دیپلماتیک تاکید داشته است و این را یگانه 
مســیر صحیح می داند.« ایــن دیپلمات چینی گفت: 
»ما از طرف های مربوطه می خواهیم که در میانه راه به 
یکدیگر نزدیک شوند و تلاش کنند تا مسئله هسته ای 

ایران را به مسیر حل وفصل سیاسی بازگردانند.«

گزینه ها استفاده از کمکِ چین است. به طور کلی نیز، چین 
می تواند در تقابلش با واشنگتن از گزینه ایران و به خصوص 
نفتش استفاده کند. همه این ها یعنی حفظ تهران در مقابل 

خطرات اساسی برای چین مفید است.
در عین حال، امکانات ایران برای ارائه فرصت و مزیت به 
چین محدود است و از آن مهم تر، گزینه های جایگزینش. به 
همان اندازه که وجود کشوری در وضعیت ایران برای چین 
کارکرد دارد، شرایطی که ایران در صحنه بین المللی تحمل 
می کند، به این معناســت که چین نگرانــی چندانی هم از 
بابــت حفظ رابطه بــا تهران ندارد. کشــوری مثل ترکیه اگر 
از وضعیت رابطه با ایالات متحده ناراضی باشــد، می تواند 
در تعامل با روســیه، منافعی حاصل کند و نیز به واشنگتن 
یــادآوری کند که امتیاز می خواهد. ایــران چنین گزینه ای 
ندارد. به همین مناســبت، پکن لازم نمی بیند خود را برای 

راضی نگه داشتن تهران به آب وآتش بزند.
شــاید جالب توجه ترین ادعایی که در این میان از سمت 
چیــن آمد، از زبان یک اســتاد دانشــگاه چینــی بود. فن 
هونگدا، کارشناس خاورمیانه دانشگاه مطالعات بین المللی 
شــانگهای، در گفت وگویی با رســانه چینی »ســاوت چاینا 
مورنینگ پســت« یا »صبح جنوب چیــن« گفت: »پکن به 
دلایــل راهبــردی و اقتصــادی نمی تواند به طور مســتقیم 
در منازعــات نظامی مداخلــه کند، اما در صورت تشــدید 
بحــران، احتمــالًا حمایت های مادی در اختیــار ایران قرار 
خواهد داد.« این اظهارات پس از حمله آمریکا به تاسیسات 
هســته ای ایران و نگرانی های مربوط به بســته شدن تنگه 
هرمز مطرح شــد. وی افزود: »فشــار آوردن بــه ایران برای 
جلوگیری از بســتن تنگه هرمز برای چین دشــوار خواهد 
بود، زیرا تهران دلایل مشروعی برای پاسخ دادن به حملات 
ایالات متحده دارد.« با این حال این کارشناس چینی تاکید 
کرد پکن ممکن اســت در صورت تشدید بحران، »حمایت 
مادی« به ایران ارائه دهد، گرچه وی اقدامات ایالات متحده 
را تاکنون بیشــتر »نمادین« دانست. این تحلیل ها، تصویر 
خوبــی از چارچوب نظری پکــن درباره تهران با گســتره و 

محدودیت هایش ارائه می کند.
خبر مهم دیگری نیز که در بررســی وضعیت تقابل بین 
چیــن و آمریکا و نیــز ایران و آمریکا مفید به نظر می رســد، 
اتفاقــی اســت که پــس از آتش بس افتــاد. دونالــد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در پی آتش بس میان رژیم اســرائیل و 
ایران اعــلام کرد: »چین حالا می تواند بــه خریدن نفت از 
ایران ادامه دهد.« ترامپ پیشــتر با اشــاره به تصمیم خود 
بــرای وضع تحریم های جدید علیه نفت ایران، تهدید کرده 
بود هر کشــوری که از ایران نفت بخرد حق تجارت با آمریکا 

را نخواهد داشت.

رابطه پکن با تل آویو �
بخش دیگری از ماجرا، مربوط به تعامل چین با اسرائیل 
است. چین با اســرائیل، کم روابط تجاری ندارد. تنش های 
چند ســال اخیــر در صحنه های مختلف، البتــه گاهی روی 
رابطه پکن با تل آویو تأثیر منفی داشته اما بخش هایی از این 
رابطه ممکن اســت مقاوم تر از این ها باشــند. روابط چین و 
اسرائیل، پیش از اینکه حتی آتش جنگ دوباره غزه شعله ور 
شــود، در مســیر نزولی قرار گرفت. دولت ایــالات متحده به 
تل آویو فشــار آورد تا حضور چین را در بخش های حساســی 
مثل فناوری های پیشــرفته و زیرساخت های بنادر مهار کند. 
در عین حال، از زمان آغاز حملات اسرائیل در غزه، انتقادات 
فزاینده چین از این رژیم نیز روند رابطه را نزولی تر کرد. همین 
موضع گیری های چین در قبال جنگ اســرائیل با ایران نیز 
بــرای رابطه پکن – تل آویــو مضر بوده اســت. در عین حال، 
محاســبات اقتصادی طور دیگری پیش می روند. »موسسه 
خاورمیانه« در تحلیلی در این باره می نویســد احتمال دارد 
اهالی کسب وکارهای حوزه فناوری در اسرائیل، همچنان به 
دنبال ســرمایه و نیز بازار چین بروند. بــه عبارتی، این رابطه 
فعــلًا همچنین گزینــه مهمی بــرای دو طرف اســت اما در 
عین حال، باز به تحلیل همین اندیشــکده، دوران گسترش 
همکاری ها بین چین و اســرائیل به نظر پایان یافته می رسد. 
این ممکن است برای چین خسارت بزرگی هم نباشد، چراکه 
وزن راهبردی اسرائیل در برنامه های جهانی پکن چندان بالا 
نیســت و حفظ اعتبار پکن بین دولت های منطقه با اکثریت 
مســلمان، به خصوص آن هایی که نســبت بــه رویکرد غرب 

بدبین شده اند، اهمیت بیشتری دارد.

رابطه پکن با اطرافیان خلیج فارس �
بخــش دیگری از موضوع به مدیریت رابطه چین با دیگر 
کشورهای خاورمیانه برمی گردد، مشــخصاً اعراب حاشیه 
خلیج فارس. چین مدت هاســت در حال افزایش تعاملات 
اقتصــادی و تجاری با این کشــورها، به خصــوص در حوزه 
انرژی اســت و در چند ســال اخیر ســعی کرده در صحنه 
سیاسی نیز خودی بنمایاند؛ برجســته ترین نمونه اش هم 
مربــوط به وســاطت بین تهــران و ریاض برای رفع تنشــی 
چندین ســاله بود. کشــوری که به دنبال تحکیــم روابط با 
کشورهای یک منطقه است، نمی تواند در مقابل اتفاقی در 
این ابعاد ســاکت بماند، به خصوص وقتی طرف های سوم 
در ماجرا نیز عمیقاً نگران تبعات جنگ و احتمال گسترش 
آن یا ترکش هایش هســتند. پکن ناچار اســت وارد شــود و 
موضع بگیرد تا به آن ها هم نشان دهد وضعیت این منطقه و 

تهدیدات امنیتی در آن برایش اهمیت دارد.

دردسر انرژی در خاورمیانه �
اهمیت خاورمیانه برای چین نیز، تا حد زیادی به مسئله 
انرژی مربوط است. هر گونه تنش در خاورمیانه، همواره بر 
بازارهای انــرژی اثرگذاری کم وزیاد، کوتاه مدت و بلندمدت 
داشته است. تأمین انرژی، از انگیزه های مهم تعامل چین 
با کشــورهای خاورمیانه اســت، چه با ایــران و چه با اعراب 
منطقه. تنش در حد جنگ اســرائیل بــا ایران یا بدتر از آن، 
حمله آمریکا به ایران، می تواند بحران هایی در منطقه ایجاد 
کند که آثاری جدی روی بازار انرژی بگذارند. خود ایران به 
عنوان فروشــنده نفت چین در معرض آسیب قرار می گیرد 
اما گسترش جنگ یعنی عراق، عربستان سعودی، امارات 
متحــده عربی و خیلی های دیگر هم در معرض چالش قرار 
می گیرند. هر گونه شعله ورشــدن آتــش درگیری در حوالی 
خلیج فارس یا هر گونه تهدید مسیر کشتیرانی تنگه هرمز یا 
دیگر آب راهه های منطقه، می تواند به معنای گرانی انرژی یا 
حتی کاهش تولید نفت شود و چین بسیار نسبت به چنین 
وضعیتی هوشیار است. به همین مناسبت انگیزه ای جدی 
دارد کــه در حــد امکان تلاش کند تنش هــا در این منطقه 

کنترل شوند.

پکن در تقابل با واشنگتن �
تحولات منطقه البته واجد یک ویژگی مثبت مهم برای 
پکن هم هســتند: هر چه تنش های خاورمیانه و مشخصاً 
درگیری های اسرائیل طولانی تر و گسترده تر شود، بخش 
بیشــتری از انرژی و سرمایه سیاســی و اقتصادی ایالات 
متحده را به ســمت خود می کشــد و مصرف می کند. هر 
چه ایالات متحده در دنیا بیشــتر مشــغول باشد، فرصت 
و تــوان کمتــری باقــی می ماند کــه بتواند صرف شــرق 
آســیا و چین کنــد و این برای چین اتفاقی مثبت اســت. 
بخش مهمی از ســاختار سیاست خارجی ایالات متحده 
مدت هاســت قصــد دارند حضــور خــود را در خاورمیانه 
کاهش دهند و توجه بیشتری به سمت شرق آسیا داشته 
باشند، هم به خود چین، هم به اقدامات چین در نقاطی 
مثــل تایوان و هــم در تعامل با کشــورهایی در آن منطقه 
که بیشــتر و بیشــتر در معرض تصمیمات چین هستند؛ 
اما یکی از عوامل مهمی که مانع تحقق این خواســته در 
آمریکا شده، خاورمیانه است. موضع گیری چین در قبال 
این تحولات از طرفی، ایــن کارکرد را هم دارد که به چین 
فرصت می دهد، اقدامــات و رویکردهای غرب را محکوم 
کند و بر فشــارها در ایــن زمینه بیافزایــد. چین در میانه 
جنگ چندین بار با ادبیات و به اشکال مختلف، آمریکا را 
به عنوان مســئول این تنش ها و مقصر آن معرفی و حتی 
تأکید کرد حمله آمریکا به ایران به اعتبار واشنگتن آسیب 
زده است. همچنان که تعامل با متحدان آمریکا در منطقه 
برای چین مفید اســت، حمایت از کشوری مثل ایران در 
تقابل هــای این چنینی نیــز می تواند از همیــن زاویه، در 
جهت خلاف خواســته های واشنگتن، به کار چین بیاید. 
از نگاهی، مســئله جنگ روســیه در اوکرایــن هم همین 

کارآیی را برای پکن دارد.
در عیــن حال، تقابــل بین چیــن و آمریکا، بــرای هر 
دو طــرف الزاماتی نیز ایجــاد می کنــد و همزمان همین 
الزامات، اهرم هایی نیز به دست دو طرف می دهد. ترامپ 
پــس از آتش بــس، تأکید می کنــد که دیگر دربــاره خرید 
نفت چیــن از ایــران تهدید مســتقیم نخواهد کــرد. این 
عقب نشینی از موضعی است که آمریکا هنوز مایل نیست 
وارد آن شــود و فعــلًا چین هم تصمیم نگرفتــه از آن کنار 
بکشــد. فعلًا چین می خواهد همچنان از ایران نفت بخرد 
و آمریکا هم تصمیمی ندارد بر ســر این موضوع، تشــدید 

تنشی درست کند.

فاصله با بحران ها �
یــک مســئله دیگــر نیــز در لحظــه کنونی چیــن را در 
جایگاهی منحصربه فرد قــرار می دهد: در میان منابع مهم 
قدرت، فعلًا چین تنها بازیگری اســت کــه در هیچ کدام از 
بحران ها درگیری مســتقیم ندارد و این مزیت مهمی است. 
آمریکا درگیر تحولات مربوط به اســرائیل و اوکراین اســت و 
نیــز تا حد زیادی، اتفاقات مربوط به یمن، ســوریه، عراق و 
کشورهای دیگر. اروپا در تقابل با روسیه و در مسئله اوکراین 
مشغول است و البته ســهم قابل توجهی هم از چالش های 
حاصل از اقدامات اسرائیل را بر دوش می کشد. روسیه خود 
طرف اصلی یک جنگ مهم است. پکن اما بین خود و همه 
این تنش هــا حائل و فاصله دارد. این بــه نوعی برای چین 
مزیت به حســاب می آید، چون دست بازتری برای انتخاب 
میزان دخالت خــود دارد و می تواند در همه این صحنه ها، 
به میزانی محدود منافع خود را دنبال کند؛ به علاوه، آسیب 
و هزینه مســتقیمی از هیچ کــدام از ایــن تقابل ها متوجه 
چین نمی شــود. از طرف دیگر، این وضعیت انگیزه ای هم 
برای چین ایجاد می کند که نگــذارد میزان درگیری اش در 
هیچ کدام از این تنش ها، از حدی بیشــتر شود و به همین 
مناســبت، اقدامات خود را نیز محدودتر نگه می دارد. این 
البته تا حدی با راهبرد پکن مبنی بر عدم تعهد فعال نیز جور 
در می آیــد و حتی شــاید این دوری از بحــران امکان اتخاذ 
چنین راهبردی را برای چین فراهم کرده، چنان که تا جنگ 
جهانی دوم، فاصله جغرافیایی ایالات متحده با مراکز مهم 
درگیــری در جهــان و حضور دو اقیانوس بــه عنوان حائل، 
کمــک کرده بود واشــنگتن بر همین راهبــرد عدم مداخله 

بماند. تحولات جنگ جهانی دوم آمریکا را قانع کرد از لاک 
خود بیــرون بیاید و پس از آن هم دیگر برنگشــت. در پکن 
اما هنوز نشــانه ای از این نیست که تصمیم برای تغییر این 

سیاست کلان وجود دارد.

بالادست مسکو �
در ایــن وضعیت البته نکته دیگری هم دیده می شــود و 
آن اینکــه چین الان در صحنــه بین المللی، به عنوان یکی 
از دو قدرت بزرگی که در تقابل با آمریکا هســتند، وضعیتی 
بهتــر نســبت بــه روســیه دارد و امکانــات بیشــتری برای 
تصمیم گیری. در بزنگاه درگیری ایران و اسرائیل نیز می شد 
دیــد کــه موضع گیری های چین، با دســت بازتــری انجام 
می شــوند. اگر ماجرا به نقطه ای می رســید که برای منافع 
چین در منطقه تهدید جدی ایجاد می شــد، بیشتر و زودتر 
از روسیه می توانســت وارد نقش آفرینی برای مهار وضعیت 
شــود و البته گستره وسیع تعاملات تجاری و اقتصادی اش 
با همه طرف هــای درگیری، ابزارهای بهتری برای تعامل با 
آن ها برایش ایجاد می کرد؛ ابزارهایی که بخش عمده آن ها 

را روسیه اساساً ندارد.

پیامدهای رویکرد عدم مداخله �
در عین حال اما یکی از بخش های مهم راهبرد سیاســت 
خارجی چین، یکی از محدودیت های آن نیز می شود. چین 
تا اینجای کار به شــکلی جدی تقابل خود با ایالات متحده را 
وارد عرصــه درگیری های نظامی و تقابل های خصمانه نکرده 
اســت و بلکه در کمتر صحنه ای حاضر شده در عرصه نظامی 
نقش آفرینی داشــته باشــد. این رویکرد، مزیت های بسیاری 
برای چین داشــته امــا در این میان یک چالش هــم برای او 
ایجــاد می کند که در بزنگاهی مثل جنگ اســرائیل با ایران، 
خودنمایــی می کند. رویکــرد چین و تــداوم آن در میانه این 
جنگ، برای بســیاری ایــن پیام را دارد کــه در بحث امنیت، 
نمی توانند روی چین حســاب باز کنند، لااقل نه آن طور که 
می تواننــد روی مداخله آمریکا حســاب کنند یــا حتی روی 
نقش آفرینی روســیه. این نکته از دید بســیاری از تحلیلگران 
نیــز پنهان نماند که روند اتفاقات جنگ اســرائیل و ایران، در 
ایــن زمینه اثری منفــی روی نگاه اطرافیــان خلیج فارس به 
چین داشــته اســت و به آن ها پیام داده، اگرچه می توانند در 
تعاملات اقتصادی و حتی گاهی سیاســی، با پکن کار کنند، 
برای بحران های امنیتی و نظامی، چین همچنان مایل نیست 
گزینه باشد. این طبعاً برای برخی به معنای گسترش تعامل 
با دیگران است و در همین راستا، می تواند مزاحم برنامه های 
چین در منطقه باشــد. به هر حال به یکی از دوســتان چین 
در خاورمیانه ای که برای چین مهم است، حمله شده و چین 
عملًا دخالتی نکرده اســت. برای کشــوری که چندین سال 
اســت، مدعــی و پیگیر نظم جدیــدی در جهان اســت، این 
اصلًا تصویر خوبی نیســت؛ البته چنان که رســانه اقتصادی 
سی ان بی ســی در آمریــکا گــزارش داده، آمارهــا می گویند 
برنامه های اقتصادی چین در منطقه از این تحولات آســیبی 
ندیده اند اما تحرکات چند سال اخیر نشان داده، چین نقشی 

فراتر از یک بازیگر مهم اقتصادی می خواهد.

محدودیت خودخواســته در نقش آفرینی های  �
مورد نیاز

احتمالًا تا همین جای متن این نکته توجه شما را جلب 
کرده باشد که نکات مطرح شــده، با هم هم راستا نیستند. 
حتی گاهی در بررســی یک عامل نیز در دو جهت مختلف 
حرکت می کنیم. واقعیــت وضعیت چین در صحنه جهانی 
همین اســت. تحولات خاورمیانه به شــدت برای چین مهم 
هستند. از میان سناریوهای محتمل در ادامه روند، برخی 
برای چین بســیار نامطلوب هستند و برخی دیگر، ایده آل؛ 
امــا چین برای نقش آفرینی مؤثر در تحولات منطقه، چه در 
جهت کاهش تنش و حرکت به ســمت صلح و چه در جهت 
مدیریــت آن له یا علیه یکی از بازیگران، امکانات محدودی 
دارد. تصمیــم پکن برای حرکت جدی به هر کدام از این دو 
جهــت، می تواند در یکی دیگــر از عرصه هایی که چین در 
منافع ملی خود تعریف کرده، چالش جدی بیافریند و چین 
را در معرض مسائلی قرار دهد که لااقل تا اینجای کار، پکن 
به شدت از آن ها پرهیز داشته. چین تلاش بسیاری کرده که 
تصویر چندقطبی جهان را تقویت کند اما در همین بزنگاه 
بار دیگر به بسیاری یادآوری شد، این آمریکاست که با همه 
دردســرها، همچنان واقعیت میدان نبــرد را تغییر می دهد 
نــه چین. جنگی کــه رخ داد، بــار دیگر به چیــن یادآوری 
کرد که دیپلماســی و تجــارت، بدون اهــرم اعمال قدرت، 
کمتر نتیجه بخش اســت و رویای رهبری در جهان، با حفظ 
عدم تعهــد راهبردی جور در نمی آید. در محاســبات چین، 
این مســئله درک شده است. روســیه، سقف و کف مداخله 
چیــن را می داند و در تنظیم سیاســت های خــود این را در 
نظر می گیرد. واشــنگتن، متوجه اســت که تا کجای کار با 
چین در تقابل مســتقیم قرار نخواهد گرفت و از چه خطی 
اگر عبور کند، چین را مجبور به اقدام خواهد کرد. تل آویو، 
ریاض، ابوظبی، حتی بغداد و پیونگ یانگ، تابه حال نشان 
نداده اند که گزینه هایی فراتر یا فروتر از واقعیت برای گستره 
امکانات چیــن قائل انــد. در صحنه ای چنیــن پرتنش، با 
آتشی که زیر خاکستر چنین گداخته است، هر کس درباره 
بازیگران دیگر تحلیل نادرســتی بــه خود القا کند، خطایی 

بزرگ مرتکب می شود؛ بزرگ و شاید مهلک.

چین برای 
نقش آفرینی مؤثر در 
تحولات منطقه، چه 

در جهت کاهش 
تنش و حرکت به 
سمت صلح و چه 

در جهت مدیریت 
آن له یا علیه 

یکی از بازیگران، 
امکانات محدودی 
دارد. تصمیم پکن 
برای حرکت جدی 
به هر کدام از این 
دو جهت، می تواند 

در یکی دیگر از 
عرصه هایی که 
چین در منافع 

ملی خود تعریف 
کرده، چالش جدی 

بیافریند و چین را 
در معرض مسائلی 
قرار دهد که لااقل 

تا اینجای کار، پکن 
به شدت از آن ها 

پرهیز داشته. چین 
تلاش بسیاری کرده 
که تصویر چندقطبی 
جهان را تقویت کند 
اما در همین بزنگاه 
بار دیگر به بسیاری 

یادآوری شد، این 
آمریکاست که با 

همه دردسرها، 
همچنان واقعیت 

میدان نبرد را تغییر 
می دهد نه چین


